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دلتنگی برای زن، زندگی، آزادی
چنـد روز قبـل از آغـاز اعتراضـات بازار در اوایل دی‌ماه، مسـتندی در مورد موضع 

حمایتی ترانه علیدوسـتی نسـبت به ناآرامی‌های سـال 1401 از بی‌بی‌سـی فارسـی 

پخـش شـد. مسـتندی کـه کوشـیده بـود از چنـد روز بازداشـت ایـن بازیگر، یک 

فعالیـت سیاسـی و آزادی‌طلبانـه پـر و پیمـان دربیـاورد و از او قهرمانـی سیاسـی 

بسـازد. ذوق‌زدگـی سـعید شـریعتی، کنشـگر سیاسـی اصلاح‌طلـب از میـزان 

بازدیـد ایـن مسـتند، نشـان می‌داد که صحبت از آشـوب‌های پاییـز 1401 و تلاش 

بی‌بی‌سـی بـرای تنفـس رسـانه‌ای بـه آن جریـان، بـرای اصلاح‌طلبـان خوشـایند 

اسـت. چنـد روز بعـد و بـا آغـاز اعتـراض بازار‌هـای فروش گوشـی تلفـن همراه و 

سـپس پیوسـتن بازاریـان بـه ایـن اعتـراض، جریان اصلاحـات، با فراموشـی نقش 

و مسـئولیت خـود نسـبت بـه آنچـه کـه دلیـل اعتراضـات بـود، تلاش کـرد خود را 

در کنـار معترضیـن قـرار دهد. 

خشونت عریان هم محکوم نیست؟ 
بـا بـروز وقایـع تروریسـتی 18 دی‌ماه، روزنامه‌هـای اصلاح‌طلب خط حمایت تلویحی از بازداشت‌شـدگان 

و یـا روایـت میدانـی از کـف خیابـان بـا نگاهی که اغتشـاش را اعتراض می‌نامد، پیش بردنـد. محمد خاتمی 

بیانیـه دیرهنگامـی منتشـر کـرد، و گرچـه در آن از کنایـه بـه نیرو‌هـای امنیتـی بـرای عـدم کنترل پیشـینی فضا 

دریـغ نورزیـده بـود و نظـام را نیـز مـورد انتقـاد قـرار داد؛ امـا در‌عین‌حـال تصریـح کـرده بـود کـه اسـرائیل و 

آمریـکا توطئـه‌ای را علیـه ایـران شـکل داده‌انـد. بـا ایـن حـال او نیـز اشـاره‌ای بـه ده‌ها شـهید نیـروی حافظ 

امنیت نکـرده بود. 

روزنامـه اعتمـاد کـه روزنامـه رئیـس شـورای اطلاع‌رسـانی دولـت اسـت، در اولیـن شـماره پـس از وقایـع 

تروریسـتی 18 دی‌مـاه، هیـچ مطلبـی در صفحـه یـک خـود پیرامـون ایـن موضـوع نداشـت. شـرق، دیگـر 

 آن را سـاعت شـلوغی و دو روز اعتـراض نامیـد و روزنامـه هـم میهن سـراغ وکلا 
ً
رسـانه اصلاح‌طلـب صرفـا

و خانـواده بازداشـتی‌ها رفـت، در‌حالی‌کـه معلـوم نبـود چطـور طـی سـه چهـار روز و بـا وجود تعـداد بالای 

بازداشـتی‌ها، مجروحیـن، شـهدا و کشـته‌ها، آن‌هـا توانسـته‌اند، وکیـل هـم بگیرنـد! 

سـخنرانی تلویزیونـی رئیس‌جمهـور سـه روز پـس از وقایـع 18 دی‌مـاه و تشـریح جنایاتـی کـه علیـه مردم و 

 بـا تیتر‌هـای 
ً
نیرو‌هـای حافـظ امنیـت در آن شـب سـیاه روی داده بـود، در رسـانه‌های اصلاح‌طلـب صرفـا

به‌رسمیت‌شناسـی اعتـراض و شـنیدن صـدای اعتـراض مـردم انعـکاس یافت و این رسـانه‌ها حتـی در مورد 

مواضـع مسـعود پزشـکیان هـم امانـت را رعایـت نکردنـد. همچنـان روزنامه‌هـای اصلاح‌طلـب سالخی 

نیرو‌هـای حافـظ امنیـت در کـف خیابـان را سانسـور کردند. 

 یـک شـعار بـوده اسـت. آن‌ها 
ً
شـنیدن صـدای معتـرض و مخالـف هـم همیشـه بـرای اصلاح‌طلبـان صرفـا

هیـچ‌گاه بـا مخالفـان خـود گفت‌وگـو نمی‌کننـد، هیـچ‌گاه به میـان معترضـان نمی‌روند و هیـچ‌گاه از فضای 

سانتی‌مانتالیسـم نسـبت بـه اعتراضـات خارج نمی‌شـوند. 

سانسور آشوب
دو ســـه روز بعد، اغتشاشات در برخی شـــهر‌های کوچک ایران آغاز شد. حمله به فرمانداری فسا، حمله مسلحانه به 

فرمانداری و مقر پلیس و بنیاد شهید و چند بانک در ملک‌شاهی و یا وقایع تلخ شهر ایلام و آشوب‌ها در آبدانان و حمله 

به فروشگاه‌ها و اموال عمومی و بانک‌ها بخشی از این اقدامات بود. با این حال، هم از نگاه اصلاح‌طلبان و هم از نگاه 

دولت که برآمده از جریان اصلاحات است، همچنان موضوع فقط »اعتراض« بود و کسی صحبت از آشوب و اغتشاش 

نمی‌کرد. با آنکه در برخی شهر‌های کوچک مراکز دولتی هدف حمله اغتشاشگران قرار گرفته و چند نیروی حافظ امنیت 

هم شهید شده بودند. همچنان تیتر رسانه‌های اصلاح‌طلب، افزایش اعتراضات، لزوم رفتن به میان معترضین و شنیدن 

حرف معترض، تنگنا‌های اعتراض کردن، احزاب و اعتراضات، ربط دادن اصلاحات اقتصادی به اعتراضات، بررســـی 

ریشـــه‌های اعتراضات و تیتر‌هایی از این قبیل بود و همچنان اغتشـــاش سانسور شد؛ آن هم در رسانه‌هایی که همیشه 

کید بر حق اعتراض و درعین‌حال محکوم کردن آشوب بود؛ اتفاقی   رویکرد درست، تأ
ً
صحبت از آزادی می‌کنند.  طبعا

که در رسانه‌های انقلابی رقم خورد و همزمان با پوشش اعتراضات و بحق دانستن آن‌ها، به انتشار خبر در مورد آشوب‌ها 

و تقبیح اقدامات اغتشاشگران پرداختند. 

در انتهای رادیکالیسم
چند ســـاعتی قبل از پنجشنبه‌شـــب 18 دی‌ماه؛ قبل از آن حملات تروریستی هماهنگ در 

ده‌ها شـــهر ایران و قبل از قطعی نت، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در آن‌سویی که 

انتظار می‌رفت ایســـتاد و از نسبت به دخالت نیرو‌های غیررسمی و برخورد‌های خشونت‌آمیز 

با معترضین هشدار داد. او البته پس از جنایتی که به نام اعتراض در کشور رقم خورد و در آن 

بهترین جان‌ها روی زمین به شیوه‌ای خشونت‌بارتر از داعش، پر پر شدند، واکنشی نشان نداد؛ 

درست مثل وقایع مشابه پیش از آن. 

او همچنین، حدود 20 روز پس از وقایع تلخ 18 دی‌ماه در ایران، با انتشـــار بیانیه‌ای مبهم با 

ادبیات رادیکال، به همدردی و ســـوگواری با خانواده‌های عزادار پرداخت. منصوری مدعی 

اســـت که در این مدت اینترنت به‌طور کامل قطع بوده و از ســـویی می‌گوید: »ما به رسانه‌ها 

دسترسی نداریم.«

این ادعا در حالی مطرح می‌شـــود که در این روز‌ها اینترنت داخلی وصل بوده و روزنامه‌های 

اصلاح‌طلب منتشر و رسانه‌های اینترنتی اصلاح‌طلب نیز به‌روز شده است. لذا روشن نیست 

چرا منصوری مدعی نداشتن رسانه شده است؟ البته که بیانیه تند او در رسانه‌های اصلاح‌طلب 

منتشر نشده و با یک جست‌وجوی اینترنتی معلوم می‌شود فقط اینترنشنال آن را بازتاب داده است. 

اوج ابهام آذر منصوری آنجاســـت که به داغدیدگان تســـلیت گفته، اما در مورد فاعلین این 

داغ‌ها و کســـانی که این فجایع را ایجاد کردند، ســـکوت کرده است. او حتی حاضر نشده در 

بیانیه خود – که روشن نیست چرا به صورت انفرادی و نه حزبی و جبهه‌ای و تشکیلاتی منتشر 

شده- به آمریکا و اسرائیل و حمایت‌های متعدد رئیس‌جمهور آمریکا و مقامات صهیونیستی 

از آشوبگران اشاره کند. 

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست

ادامه از صفحه یک

گرایش اروپا به سمت همکاری با چین عوامل متعددی دارد که یکی  ۲
از آن‌ها نیاز به این روابط برای موازنه در برابر آمریکاست؛ این موازنه از جنس 

نظامی نیســـت بلکه ابتدا اقتصادی و در میزان بسیار کمی سیاسی است. از 

نظر نظامی اروپا جزئی از ساختار نظامی هماهنگ با آمریکاست. البته قاره 

ســـبز با حبس ناتو در جغرافیای آتلانتیکی و جلوگیری از گسترش تعهدات 

کشور‌های عضو به دیگر مناطق می‌تواند منافع چین را هم لحاظ کند، اما از 

نظر نظامی این اوج روابط خواهد بود زیرا بســـتر این قضیه همکاری عمیق 

نظامی دولت‌های غربی با یکدیگر است. 

آنچـــه در حوزه‌های مختلف پررنگ‌تر اســـت، اتکای اروپا به اقتصاد چین 

برای تاب‌آوری در برابر فشـــار‌های تعرفه‌ای آمریکاست. اروپا به کالا‌های 

ارزان‌قیمت چین و سرمایه‌گذاری‌های تکنولوژیک و صنعتی‌اش نیاز دارد تا 

در برابر ضربات اقتصادی ترامپ که می‌تواند تولید ناخالص داخلی آن‌ها را 

تحت تأثیر قرار دهد، ایمن شـــود. حوزه سیاسی نیز متکی به حوزه اقتصادی 

است. اظهار نظر آشکار مقامات اروپایی درباره همکاری اقتصادی با چین، 

نوعی پیام و هشدار سیاسی به ترامپ است. 

در جنـــگ اوکراین، چین جایگاهی محوری دارد به‌طوری‌که برخورد  ۳
روسیه و اروپا در اوکراین به رقابت‌های پکن و واشنگتن در عرصه جهانی ربط 

داده می‌شود. 

تحت تحریم‌های ســـنگین در بخش‌های فروش انرژی، صادرات قطعات 

حساس و دسترسی به شبکه بانکی که غرب بر روسیه اعمال کرده، تسهیلات 

چین باعث باقی‌ماندن، تاب‌آوری و رشد مسکو در نبرد شده است. چین برای 

جبران تحریم انرژی، مقدار بیشـــتری نفت و گاز از روسیه وارد می‌کند. پکن 

قطعات الکترونیکی حساس و ممنوع، وسایل با کاربرد دوگانه مانند کوادکوپتر 

و جلیقه ضدگلوله، مواد اولیه تولید مهمات و ماشین‌آلات صنعتی مورد استفاده 

در خطوط تولید سلاح را بدون دردسر به روس‌ها تحویل می‌دهد. 

در خصوص شبکه بانکی، برای خنثی‌سازی سلطه دلار، دو کشور با پول ملی 

 مشابهی 
ً
با یکدیگر مبادلات را انجام می‌دهند. روسیه گرچه مبادلات نسبتا

با هند و تعداد دیگری از دولت‌ها دارد، اما هیچ‌کدام از آن‌ها قابل مقایســـه با 

چین نیســـتند. اروپا می‌داند روسیه از نظر نظامی قابل شکست دادن نیست 

و این را بسیاری از جمله ناپلئون و هیتلر آزموده‌اند. تا زمانی که چین روابط 

خود با روسیه را توسعه دهد، مسکو اجباری برای کنار گذاشتن سلاح نخواهد 

داشت. این قضیه حکایت از آن دارد که پکن ابزار و فضایی مناسب برای اعمال 

نفوذ بر مسکو یافته و اروپایی‌ها برای مهار روسیه باید با چین کنار بیایند. 

آمریکا برای مهار چین باید ضرباتی مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد  ۴

این کشـــور وارد کند که آسان نیســـت. اقتصاد چین غیرقابل مهار است. 

این شـــاید مهم‌ترین نکته‌ای باشد که بتوان از نزدیکی اروپا به این کشور 

دریافت. 

آمریکا با وجود تلاش برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های جدید در چین، 

بازگشت شرکت‌ها به خاک آمریکا یا استقرار در کشوری به جز چین با اعمال 

تعرفه، تحریم‌های گوناگون و بدنام کردن پکن، در وارد آوردن ضربه مؤثر ناکام 

مانده است. چین با اقدام متقابل در ممنوعیت صادرات فلزات خاص و رونمایی 

از روش‌های جدید محاسباتی در هوش مصنوعی موفق شده ابزار‌های خود را 

به آمریکا اثبات کند. چین به میزانی غیرقابل مهار شده که اروپا علی‌رغم اینکه 

حمایت این کشور از روسیه را عاملی مهم در تداوم جنگ می‌داند، همچنان 

پکن را شریک تجاری آینده تلقی می‌کند. 

نقش انگلیس باید پررنگ دیده شـــود. با قضایای کانادا و تهدید ترامپ  ۵
برای الحاق این کشور، نوع واکنش انگلیس آشکار کرد میزان تسلط لندن بر اتاوا 

بسیار بالاست. انگلیسی‌ها رئیس بانک مرکزی خود را به نخست‌وزیری کانادا 

رسانده‌اند. این نفوذ بالا به معنای آن است که لندن را نباید تنها در محدوده قدرت 

اقتصادی و نظامی انگلیس دید، بلکه باید کانادا، استرالیا و نیوزلند را هم به آن 

افزود. از این نظر انگلیس به قدرتی با وسعت، منابع و جمعیتی همانند روسیه 

تبدیل شده و از رده کشور‌هایی مانند فرانسه و آلمان جدا می‌شود. از این حیث 

در بالاترین سطح، آمریکا و چین قرار دارند. در طبقه دوم روسیه و انگلیس هستند 

و در طبقه سوم دولت‌هایی مثل فرانسه، آلمان و هند. 

در این میان اتحادیه اروپا ظرفیت قرار گرفتن در طبقه دوم و یا اول را دارد، اما 

 جایگاه مهمی را 
ً
به دلیل پراکندگی نظرات و ضعف اراده، در محاسبات فعلا

 اروپا با وضعیت کنونی با هدایت فرانسه و 
ً
در اختیار نگرفته اســـت. احتمالا

آلمان در طبقه دوم قرار گیرد. 

جهت‌گیری کشـــور‌ها در طبقات و رده‌های مختلف نقش مهمی در رقابت 

آمریکا و چین دارد. پس از روی کار آمدن ترامپ، روابط روســـیه و آمریکا 

اندکی بهبود یافت و در دولت حزب کارگر، روابط پکن و لندن نسبت به دوره 

حکومت حزب محافظه‌کار ارتقا یافـــت. جهت‌گیری‌های مثبت انگلیس 

و اتحادیه اروپا نســـبت به چین، اســـتمرار اتکای مسکو به پکن و اقدامات 

بی‌محابای ترامپ علیه دوست و دشمن، چینی‌ها را در موقعیتی قرار داده که 

شامل فرصت‌های بسیاری است. 

اصلاح‌طلبـــان در مورد وقایع دی‌ماه چـــه می‌گویند و چه می‌کنند؟ 

نگاهی به مواضع اصلاح‌طلبان، اعم از کنش‌گران و فعالان سیاسی تا 

ین حالت  رســـانه‌های اصلاح‌طلب نشان می‌دهد آنان حتی در ملی‌تر

مواضع خود، کوشیده‌اند خود را جدا از نظام و در واقع خارج از حلقه 

مسئولان نشان دهند. در عین حال، اغلب با بزک کردن خشونت‌های 

یح نسبت به  کف خیابان و اعتراض نامیدن آن‌ها، از موضع‌گیری صر

حملات به شهروندان، مأموران حافظ امنیت، ساختمان‌های دولتی، 

پایگاه‌های نظامی، اماکن مذهبی، بانک‌ها، فروشـــگاه‌ها و منازل و 

خودرو‌های مردم پرهیز می‌کنند. 

اگر دوقطبی 18 دی‌ماه را دوقطبی انقلابی و ضدانقلابی بدانیم – که در 

واقع هم همین‌طور است- هیچ دو سوی این دو قطبی با این مواضع »در 

یان اصلاحات  وسط ایستاده« همراه نخواهند بود. از این منظر باید جر

یانی که برخی  یـــان بلاتکلیف وقایع دی‌ماه 404 نامیـــد. جر را جر

ین مواضع ممکن را  ‌روزنامه‌نگاران و نیز فعالان سیاسی آن، انقلابی‌تر

یانفر و  اتخاذ کردند، همچون ماشاالله شمس‌الواعظین و محمد عطر

عطاالله مهاجرانی؛ اما برخی رسانه‌های رسمی و مسئولان تشکیلاتی 

جبهه اصلاحات، خط میانـــه‌ای را پیش بردند که گویی می‌خواهند 

پیش‌زمینه‌های حضور در هر دو قطب را برای خود حفظ کنند. 

خانم منصوری! می‌شود هم با قربانیان همدردی کرد هم قاتل آن‌ها یعنی ترامپ را نقد کرد

اصلاحات یک طرفه

ترامپ، اروپا را به سمت چین هل می‌دهد؟

استارت  استارمر  در  پکن

رجوی‌چی‌ها مدعی هستند
در وقایع اخیر نقش مهمی داشته‌اند

ائتلاف نوفاشیست‌ها
یا خالی‌بندی سازمانی؟

تیر و تفنگ همه را می‌کشد، اما به اپوزیسیون ایران »جان« می‌دهد. آن‌ها 

به بوی خون تشنه‌اند و چنین به نظر می‌رسد که از خون ارتزاق می‌کنند. 

روز گذشته )سه‌شنبه 7 بهمن 1404( گروهک تروریستی منافقین مدعی 

شده است تاکنون »۷۰۰ نفر« از اعضایش در آشوب‌های اخیر به هلاکت 

رسیده‌اند. اصل این خبر در بالاترین قسمت سایت سازمان منافقین با این 

عنوان منتشر شده که »اسامی ۷۰۰شهید]![ قیام توسط سازمان مجاهدین 

اعلام شده است.« این گاف خبری نیست؛ چراکه سازمان منافقین پیش 

از این نیز به کشته‌شـــدن تعدادی از عناصر خود در جنگ شهری اخیر 

اذعان کرده بود و حالا به نظر می‌رسد با انتشار 700 نام - که بسیاری 

از آن‌ها دروغ است- سعی دارد  جیب خود را با درآمد‌های جدید پر و 

اثبات کند آن‌ها تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی هستند.

از سوی دیگر، رضا پهلوی، سخنگوی اپوزیسیون که این روز‌ها مشغول 

کشتن و شمردن است تا لحظه تنظیم این گزارش آمار قربانیان در ایران را 

50 هزار نفر اعلام کرده است. عددی که حتی مورد تمسخر رسانه‌های 

بین‌المللی نیز قرار گرفته است. رفاقت پهلوی و رجوی در حالی مشفقانه 

و همدلانه جلو می‌رود که این دو فرقه تا پیش از این دشـــمنان سفت 

و سخت یکدیگر محســـوب می‌شدند. در جنگ تحمیلی، منافقین 

دوشادوش دشمنان این سرزمین علیه مردم خودشان جنگیدند؛ اقدامی 

که جدا از ریزش در ســـازمان، مورد شماتت و بیزاری سایر اپوزیسیون 

ایرانی قرار گرفت، اما حالا پهلوی‌چی‌ها به عنوان بخشی از آن اپوزیسیون 

پا در جای پای منافقین گذاشته‌اند و با جنایتکارترین رژیم، علیه مردم و 

سرزمینشان متحد شده‌اند و خواهان حمله نظامی به آب و خاکشانند. 

شاید همین اشـــتراک در دریوزگی باعث شده تا این دو دشمن سابق 

)منافقین و سلطنت‌طلبان( پیوند‌های دوستی با یکدیگر برقرار کنند. 

   بجنگید برای پرچم اسرائیل! 

در بحبوحه تلاش‌های اپوزیســـیون آویزان بـــرای ضربه زدن به چهره 

ایران در جامعه جهانی، کنشگری‌های مضحک اشخاصی همچون 

شاهین نجفی، ابعاد تازه‌ای از نمایش دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی 

آمریکایی‌صهیونی علیه ایران به اجرا درآورده اســـت. نجفی در یکی از 

 
ً
تجمعات اخیر فارسی‌زبانان خارج از کشور با وقاحتی تمام‌عیار رسما

اعلام کرده »ما برای این پرچم‌ها می‌جنگیم« و در حالی این جملات را 

بر زبان آورده است که پرچم اسرائیل بالای سرش تکان می‌خورد. این نوع 

رفتار حتی از استاندارد‌های خیانت در سازمان منافقین نیز فراتر است. 

حتی مسعود رجوی در دوران همکاری با رژیم بعث، برای حفظ ظاهر 

هم که شده مدعی بود برای »آرمان خلق« می‌جنگد و جرئت نداشت 

 خود را سرباز پرچم عراق بنامد. 
ً
علنا

اکنون به نظر می‌رســـد با فرقه جدیدی از رجویســـت‌ها تحت لوای 

»نئوفاشیسم« طرفیم؛ جریانی که چنان در خدمت جنایتکارانی چون 

نتانیاهو ذوب شـــده که دیگر حتی »وطن« برایش اهمیتی ندارد. این 

اپوزیســـیون شرور برای جلب رضایت ارباب خود حاضر است حتی 

زیرساخت‌هایی که با ثروت مردم ایران ساخته شده است، نابود و این 

جغرافیای بزرگ و استراتژیک تجزیه شود. آن‌ها البته این را به صراحت 

عنوان نمی‌کنند و آن را در لایه‌هایی از واژه‌های فریبنده و زیبا پنهان می‌کنند. 

   تجارت خون

درحالی‌که ملت و ملیت همیشه در طول تاریخ ایران به عنوان مستحکم‌ترین 

نقطه اشتراک و اجماع مردم شناخته شده، کنش‌های اخیر جریان‌های 

موسوم به اپوزیسیون نشان‌دهنده گسستی عمیق و آگاهانه از این ریشه 

تاریخی است. این جریان که به نظر می‌رسد به بن‌بست سیاسی رسیده، 

امروز با اتکا به رویکرد‌های افراطی و نمایش‌های ساختارشکن، ماهیت 

واقعی خود را برای افکار عمومی به نمایش گذاشـــته است. اقدام اخیر 

سازمان منافقین در انتشار لیستی شامل اسامی ۷۰۰ نفر از کشته‌شدگان، 

بخشـــی از یک استراتژی زشت برای اثبات »کارآمدی« به کارفرمایان 

بین‌المللی است. این سازمان که سابقه‌ای طولانی در خشونت‌طلبی 

دارد، با ارائه این آمارســـازی‌ها و اعتراف به هلاکت تعدادی از عناصر 

خود، در واقع ســـعی دارد وفاداری خود را به سرویس‌های جاسوسی 

و دولت‌های متخاصم ثابت کند تا نشان دهد همچنان ظرفیت ایجاد 

آشوب و هدایت خشونت در داخل مرز‌های ایران را دارد. 

   فقط موساد می‌توانست جمعتان کند

پدیده عجیبی که این روز‌ها در فضای سیاسی خارج از کشور دیده شده، 

رفاقت و پیوند میان فرقه پهلوی و ســـازمان منافقین است؛ دو جریانی 

که بیش از نیم قرن دشمن خونی یکدیگر بودند، اما اکنون با همکاری 

یکدیگر در تلاش برای نابودی ایران و ایرانی‌اند. رضا پهلوی در حالی 

خود را نماینده این جریان می‌داند که با ارائه آمار‌های مضحکی همچون 

۵۰ هزار کشته نشان داده که مأموریت او تنها شمردن و بزرگ‌نمایی برای 

تهییج افکار عمومی است. 

ناظران بر این باورند که تنها یک نیروی بالادستی غیرایرانی مانند موساد 

می‌تواند چنین گروه‌های متضادی را ذیل یک فرماندهی واحد جمع کند. 

هماهنگی‌های عملیاتی در مقاطع حساس نشان می‌دهد که برنامه اصلی 

در اتاق‌های فکر صهیونیستی طراحی می‌شود. در واقع پهلوی وظیفه 

فراخوان دادن را بـــر عهده می‌گیرد و منافقین به عنوان بازوی میدانی، 

اعتراضات مدنی را به ســـمت خشونت و ترور سوق می‌دهند. اسناد و 

اعترافات دستگیرشدگان نیز گواه این مدعاست که دستور تشکیل تیم‌های 

 از سرپل‌های این جریانات در 
ً
مسلح و هدف قرار دادن مردم، مستقیما

خارج از کشور صادر می‌شود. 

   تکرار سیاهه ۶۰

اقدامات ساختارشـــکنانه جریان پهلوی، به خصوص در به کار‌گیری 

خشـــونت و ترور جنایتکارانه، بازخوانی نعل به نعل جنایات دهه ۶۰ 

منافقین است. منافقین و متحدان جدیدشان با استفاده از تکنیک‌های 

جنگ روانی تلاش می‌کنند هرگونه مطالبه اجتماعی را به سمت شعار‌های 

تند و رفتار‌های رادیکال هدایت کنند تا با جریحه‌دار کردن افکار عمومی، 

زمینه را برای مداخله خارجی فراهم ســـازند. »کشته‌سازی« به عنوان 

یکی از ابزار‌های مضحک این جریان، با انتخاب ســـوژه‌های خاص و 

تصویربرداری‌های هماهنگ‌شده و ساخته‌شده با هوش مصنوعی انجام 

می‌شود تا رسانه‌هایشان خوراک تبلیغاتی لازم علیه ایران را داشته باشند. 

درنهایت به نظر می‌رسد آنچه امروز به عنوان اپوزیسیون قد علم کرده یک 

پیمانکار امنیتی است که برای خوش‌رقصی مقابل بیگانگان، هویت و 

تمامیت ارضی ایران را به حراج گذاشته است. 


